
 

 

 و شهید ثانیمسقطات خیار غبن از دیدگاه شیخ انصاری 
 محمد نادر خلیلی

 چکیده
 یدهآن خر یو واقع یاصل یمتاز ق یشتررا به ب ییکه کالا یکس یبرا است حق فسخ معامله ،غبن یارخ
 یغبن، به معنا یارمسقطات خ و ملک یا ساقط کردن حق یبه معنا قاطآن فروخته. اس به کمتر از یا

و  توسط مغبون، قبل از عقد یاراسقاط خ یانصار یخغبن است. به نظر ش یارعوامل و اسباب سقوط خ
ر که د یببه مقدار ع یقاست؛ مگر در صورت عوض داشتن و عدم علم دق یح، صحمطلقا   بعد از عقد

رط . ششودمیغبن متعارف نباشد چند وجه مطرح  یمتعارف صلح کند؛ ول بر غبنصورت اگر  ینا
 واست  یاراست. تصرف مغبون بعد از علم به غبن، مسقط خ مسقطاتدر متن عقد از  یارسقوط خ

مام بودن مال، قبل از ات یاز غبن یافتن طلاعو ا یجاره دادن مال غبن. در صورت ایستاز آن مسقط ن قبل
به  قبل از علم یع،. امتزاج مبیستآن اختلاف است؛ اما بعد از اتمام اجاره مسقط ن یتاجاره در مسقط

از  باشد میو حک ینیع یا ینیع یادهز یا یصهتوسط مغبون اگر به نق ینع ییرغبن، از مسقطات است. تغ
 ستیغابن طبق اصل اولي، مسقط ن تصرف .یستمسقط ن باشد میحک یادهست، اگر به زمسقطات ا

 یثان یدشود؛ اما خارج از اصل، احکام متفاوت دارد. شهو در صورت شك، بقاي خیار استصحاب مي
 رد.مسئله، مطرح ک یبرا توانمیچند صد فرع  یشاناست. به نظر ا یانصار یخش رأیهم یدر موارد یزن
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 قدمهم
خیار غبن در بحث معاملات اهمیت زیادی دارد. در  با توجه به اینکه بحث خیارات مخصوصا  

بسیاری از  کهچونمعاملات جدید و امروزی نیز بحث غبن از اهمیت بالای برخوردار است؛ 
رده و ای تولید ککارخانه قبلا  گاهی کالایی را  شودمی خریدوفروشتوصیفی،  صورتبه کالاها

و گاهی در اوصاف  آورمواحد برای شما می 0111 مثلا  گوید: از همان کالا به مشتری می الآن
در صد دارد ق تولیدکنندههنوز تولید نشده؛ بلکه  کالا اصلا  و گاهی  کنندمیآن تغییراتی ایجاد 

به  مشتری را راضی شودمیتولید  در آیندهتولید کند؛ لذا با توصیف از کالای که  آن را آینده
 شودمیممکن است کالای که به مشتری تحویل داده  هاآندر همه  کهدرحالی کندمیمعامله 

 ی جدی مطرحطوربهبا توصیف، مطابقت کند و ممکن است مطابقت نکند؛ لذا بحث غبن 
ح در بحث خیار غبن، مسقطات خیار غبن است؛ یعنی این خیار مطر مسائل. یکی از شودمی

؟ به همین جهت در این مقاله شودمیی ساقط که با غبن برای مشتری ایجاد شده به چه وسیله
ین قرار گرفته به ا موردبحثشیخ انصاری و شهید ثانی  دیدگاهبحث مسقطات خیار غبن از 

شرح که در قسمت اول آن تعریف و کلیاتی از خیار، غبن، اسقاط و سقوط و موارد هریک بیان 
که مسقطات خیار است پرداخته شده و در این قسمت،  شده و در قسمت بعدی به اصل مبحث

 ؛اتیطاول دیدگاه شیخ انصاری بیان شده بعد دیدگاه شهید ثانی. در دیدگاه شیخ انصاری، مسق
مانند اسقاط بعد از عقد، اسقاط در متن عقد، تصرف مغبون بعد از علم به غبن و تصرف مغبون 

ه مربوط متفرق مسائلرد، بعد از علم به غبن و  یرقابلغبه نحو تصرف مخرج از ملک یا تصرف 
دیدگاه شهید ثانی مطرح شده که در آن بذل تفاوت، اسقاط خیار  بعدازآنآن پرداخته شده و 

رح قرار گرفته که بیشتر بر اساس کتاب ش موردبحثمسقط  عنوانبهوسط طرفین و تصرف، ت
الافهام فی شرح شرایع الاسلام نیز مراجعه شده؛ ولی با توجه لمعه پیش رفتیم گرچه به مسالک

الب اما در ق ؛به اینکه شهید ثانی در هردو کتاب، بحث تصرّف را خیلی گسترده مطرح کرده



عه یعنی شرح لم ؛هاآنبیشتر از یکی  یایددربدرست  ؛ لذا برای اینکه نموداربارات کوتاهع
به حالات مختلفش ضرب در  تصرف با توجه به عبارات شهید اول، تفاده شده با تکیهاس

 .ددگرمیتبیین  و در قالب چند نمودار، شودمیمسئله  چند صد که حاصل آن شودمیهمدیگر 

 کلیات و تعاریف

 تعریف خیار

 عریف خیار در لغتت
ا یک یا چند ت تواندمیخیار در لغت اسم مصدر اختیار است؛ به این معنی که شخص مختار 

گویند؛ هم خیار می هاخوراکیدر فارسی به بعضی از  چنانچه؛ بردارداز بهترینی این اشیاء را 
 فرماید:می (432تا، )مشکینی بی. خیارچنبرمثل خیار و 

و يقال أنت  الخيار اسم مصدر من الاختيار يقال إختار يختار اختيارا و خيارا»
خيار اسم مصدر از اختيار است گفته . «هذا بحسب اللغة .بالخيار أي اختر ما شئت

 تو اختيار داري؛ يعني شودمیكند اختيار كردني و گفته شود: اختيار كرد اختيار ميمي
 لغت است. حسببهخواهي. اين را ميانتخاب كن آنچه 

 . (041ق،  0211)سعدی  نیز همین معنا آمده« اصطلاحا  کتاب القاموس الفقهی لغة و »در  

 تعریف خیار در اصطلاح
 و قد... ،و أما في اصطلاح الفقهاء فهو عبارة عن تسلط الشخص علی العقد فسخا و إمضاء  

یار . و اما در اصطلاح فقها خ(432تا، ص )مشکینی بی تهقرار العقد و إزالایعرف بأنه ملك 
ار به اینکه خی شودمیعبارت است از تسلط شخص بر فسخ و امضاي عقد... و گاهي تعریف 

 عبارت است از مالکیت تثبیت یا ازاله عقد.



قرار داده و خود  مناقشهیز در کتاب مکاسب همین تعریف دوم را ذکر کرده و مورد شیخ ن
ملک فسخ »که عبارت است از  گزیندبرمیو  کندمیشیخ تعریف دیگری را از علما نقل 

فرمایند: گرچه ملک فسخ عقد عام است و شامل تمام عقود لازم و جایز، ایشان می «العقد
وارث، وصیت بیش از ثلث، ابطال عقد شوهر با دختر برادر  کردنرد اجازه و فسخ عقد فضولی، 

؛ ولی کلمه ملک اشاره به این است که شودمییا خواهرِ همسر قبلی توسط همسر قبلی و... 
فضولی و امثال آن  رد عقدشامل فسخ عقود جایزه،  بنابراینخیار از حقوق است نه احکام، 

 .(41- 44ق,  4141)شیخ انصاری  .شودنمی

 علت به وجود آمدن حق خیار
را بدون سبب به هم بزند  ایمعاملهحق ندارد هیچ  کسهیچ بنابرایناصل در بیع، لزوم است؛ 

 «قوداوفوا بالع»برای لزوم بیع، به استصحاب، آیات و روایات زیادی استدلال شده؛ مانند آیه 
، آیه (33قرآن, نساء / ) ، آیه تجارت(412)قرآن, بقره /  «احل الله البیع»، (0)قرآن, مائده / 

، 4ق, ج  0211)احسایی  روایت لایحل مال امرئ مسلم (011)قرآن, بقره /  اکل مال به باطل
، (444، ص 40ق, ج  0211)احسایی  الناس مسلطون علی اموالهم، روایت (003ص 
)حر عاملی  البیعان بالخیار (01، ص 01ق، ج  0213)حر عاملی  منون عند شروطهمالمؤ

 و... (1، ص 01ق، ج  0213)حر عاملی  ، اذا افترقا وجب البیع(1، ص 01ق، ج  0213
اصل در بیع لزوم است شارع مقدس در  بااینکه (43 - 02، ص 1ق, ج  0201)شیخ انصاری 

از طرفین معامله ضرر نکند، مغبون واقع نشود و  کدامهیچمواردی حق خیار قرار داده است تا 
بهتر است اقسام خیار مشخص شود تا با توجه به آن، فلسفه یا علت جعل  بنابراینامثال آن؛ 

 نیز به دست آید.خیار 



 اقسام خیار
هفت تای آن را در کتاب مکاسب ذکر  ،اکثر تبعبهخیار، اقسام زیادی دارد؛ اما شیخ انصاری 

و خیار  رؤیتخیر، خیار خیار تأ خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار غبن،»کرده: 
تا خیار ذکر شده که  02در کتاب لمعه، حدود  (42 ق, ص 0201)شیخ انصاری  «.عیب

خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار تاخیر، خیار مایفسد لیومه، خیار »از:  اندعبارت
، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار اشتراط، خیار شرکت، خیار تعذر تسلیم، رؤیت

 تأملبا اندک  (100-222، ص 3ق، ج  0201)شهید ثانی  «.خیار تبعض صفقه و خیار تفلیس
است به همین  معتنابهدارای غرض  هرکدامکه  شودمیهریک از خیارات، معلوم  گذارینامدر 

ص خورده. البته تخصی هاآنرا وضع کرده و عمومیت اصالة اللزوم با  هاآنجهت شارع مقدس 
موجه نباشد و نتواند اصالة اللزوم را تخصیص بزیند. یا  خیارهاممکن است دلیل بعضی از 

 کلیت آن را تقیید بزند.

 تعریف غبن

 تعریف غبن در لغت
 خریدوفروشفریب در  (213ص  ،3ق، ج  0201)شهید ثانی  غبن در لغت به معنای خدعه

 :فقه المعاملات آمدهو... آمده است در کتاب   (131ش., ص  0321)بستانی 
الغبن بحسب اللغة عبارة عن النقص الموجود في الثمن أو المثمن عند المعاملة  

 )مصطفوی و الشراء غبناً أي نقصه المالية. كما قال الفيّومي: غبنه في البيع
در لغت عبارت است از نقص در ثمن يا مثمن كه هنگام معامله  غبن (76ق، ص  3241

گول زد؛ يعني  خريدوفروشكه فيومي گفته: او را در  طوریهمانشود مالي ظاهر مي
 نقص كرد او را.



 حتعریف غبن در اصطلا
غبن به کار رفته که همه نشانگر این است که در معامله یکی  مورددر اصطلاح نیز تعابیری در 

 در کتاب فقه المعاملات آمده: مثلا  از متعاملین، خدعه و فریب بخورد؛ 
و أمّا الغبن بحسب الاصطلاح الفقهي فهو عبارة عن الخدعة الّتي يبادر إليها » 

و اما غبن در  ق، همان( 3241)مصطفوی  «الماليةأحد المتعاملين ضمن المعاملة 
ي كه يكي از متبايعين، ضمن معامله به او مبادرت اصطلاح فقهي عبارت است از خدعه

 ورزد.
 شیخ انصاری نیز عبارت ذیل را آورده است:

خ )شي ماله بما يزيد على قيمته مع جهل الآخرو هو في اصطلاح الفقهاء: تمليك  
غبن در اصطلاح فقهي عبارت است از  تمليك  .(316، ص 1ق, ج  3231انصاری 

 با جهل طرف مقابل. آن همراهمالش به بيشتر از قيمت اصلي 
در کتاب معجم مصطلحات و الالفاظ الفقیه، ضمن اینکه غبن را نقص در احد العوضین  

 گوید:دانسته؛ مانند بعضی از کتب دیگر به انواع آن نیز اشاره نموده می
و  هو عند الفقهاء نوعان: يسير و و عند الفقهاء: هو النقص في أحد العوضين»

عادة: أي ما يجری بينهم من الزيادة  فاحش. فاليسير: هو ما يتغابن الناس في مثله
و النقصان و لا يتحرزون عنه. أما الفاحش: فهو ما لا يتغابن الناس فيه عادة: أي 

يخ, ج  .«ما يتحرزون عنه من التفاوت في المعاملات ، 1)عبدالرحمن بدون تار
ان خيار غبن عبارت است از نقص در يكي از دو عوض. و او در نزد يه. در نزد فق(6ص 

مردم در مثل آن گول  عادتا  فقيهان دو نوع است: كم و فاحش. پس كم چيزي است كه 
از او احتراز  هاآناي( است كه بين مردم جريان دارد و خورند؛ يعني چيزي )كم و زيادهمي

خوردند؛ يعني تفاوتي ردم با آن گول نميم عادتا  كنند؛ اما فاحش چيزي است كه نمي
  كنند.است در معاملات كه مردم از او  دوري مي



 البا  غکه  داندمیشهیدین نیز به هردو نوع نقص اشاره نموده، نقصی را موجب ثبوت خیار غبن  
 .(212، ص 3ق، ج  0201)شهید ثانی  کنندمردم در مورد آن تسامح نمی

 تعریف خیار غبن
، در کتاب فقه المعاملات، بعد از تعریف شودمیاز مطالب فوق، تعریف خیار غبن نیز روشن 

که خیار غبن عبارت است از: ثبوت حق فسخ معامله برای کسی که کالای  گیردمیغبن، نتیجه 
مصطفوی ) قیمت اصلی و واقعی آن خریده یا به کمتر از قیمت واقعی آن فروختهرا به بیشتر از 

 .(12ق، ص  0243

 خیار غبن: منشأ
غبن  أمنشمختلفی داشته باشد چنانکه کتاب فقه المعاملات،  منشأهایخیار غبن ممکن است 

در  (11ق، ص  0243)مصطفوی  داندحصر به خدعه نمیداند و آن را منرا خدعه و جهل می
غبن مطرح شده؛ ولی از ظاهر حرف شیخ معلوم  منشأ عنوانبهکتاب مکاسب نیز جهل و خدعه 

، ص 1ق, ج  0201)شیخ انصاری  غبن به این دو تا نیست؛ بلکه بیشتر است منشأکه  شودمی
021). 

 خیار غبن تسمیهوجه
مُملّک به غابن و دیگری به مغبون، غلبه انجام این معامله  گذارینامآن به غبن و  تسمیهوجه

ی خدعه اصلا  غبن و فریب و خدعه است و الا ممکن است معامله صورت گیرد و  صورتبه
)شیخ انصاری  د؛ بلکه به خاطر جهل، یکی از طرفین معامله مغبون واقع شود.در کار نباش

   (021، ص 1ق, ج  0201



 تعریف اسقاط و سقوط

 اسقاط و سقوط در لغت: یفتعر
 الاسقاط و الإ لقاءأنّ »آمده است:  «يمكلمات القرآن الکر ىف يقالتحق»كتاب  در

 و «ةيالإسقاط: الإلقاء من العلو و التخل ىف يعتبرمفهوما من الأخر و  يبو ... قر
 الإلقاء أعمّ من أن يکون من محلّ عال أو مساو في المادّيّات أو في المعنويّات.

 يکنزد ینگاه مفهوم   .اسقاط و القا همانا .(194 ، ص3ق، ج  3244)مصطفوی حسن 
ان القا اعم از اينكه از مك است ومعتبر  يهو در اسقاط، انداختن از بالا و تخل يكديگرندبه 

 بالا باشد يا مساوي؛ در ماديات باشد يا معنويات.
 آمده است: «یةمعجم المصطلحات و الألفاظ الفقه»کتاب  در

: و قول الفقها ينو أسقطت الحامل: ألقت الجن ...و الإلقاء  يقاعلغة: الإ الاسقاط»
 )عبدالرحمن «اللغة الا زالة ىف يضاسقط طلبه و الأمر به و هو ا یسقط الفرض: ا

يخ, ج  . استو...  و القاء  يقاعا یدر لغت به معنا .اسقاط(361، ص 3بدون تار
طلب « سقط الفرض»را انداخت و قول فقها  ينزن حامله جن يعنی، «اسقطت الحامل»

 است.  يزكردن ن يلزا یساقط شد. و در لغت به معنا يزو امر به آن چ يزآن چ
 کتاب آمده است: یندر هم یزن و

مکان منخفض كسقوط الإنسان  ىاما من مکان عال ال يئالسقوط: طرح الش»
سقاطا اسفل و اسقطه ا ىال ىوقع من اعل یا «يئسقط الش» يقال.. من السطح .

يخ, ج  «.فسقط، فالسقوط اثر الإسقاط   .(466، ص 4)عبدالرحمن بدون تار
، بامتپشمثل سقوط انسان از  يناست اما از مكان بلند به مكان پائ يزیافتادن چ سقوط،

 یافتاد )و انداخت او را انداختن يناز بالا به پائ يعنی «يئسقط الش» شودمی... گفته 
  اسقاط است. يجهسقوط نت بنابراين« پس ساقط شد و افتاد



 .افتادن و فرود آمدن است یسقوط به معنا گفته:  (231ش., ص  0321)بستانی  یزن و
ط سقو ؛ یعنی«یه: الوقوع فیئالش یالسقوط ف» گفته: .(412، ص 2ق، ج  0201)طریحی 

 .واقع شدن در آن است یبه معنا یزیکردن در چ
 یمعن سقوط به وانداختن  یگرفت که اسقاط به معنا یجهنت توانمیبا توجه به عبارات فوق  

 اسقاط است. یجهنت یعنی ؛افتادن و فرود آمدن

 اسقاط و سقوط در اصطلاح: یفتعر 
مستحق تسقط بذالک المطالبة به لأن الساقط  یمالک و لا ال یازالة الملک أو الحق لا ال هو»

اسقاط در اصطلاح  .(021، ص 0)عبدالرحمن بدون تاریخ, ج  «ینتقلو لا  یتلاشیو  ینتهی
 اسقاط، به سببحق، لکن نه به مالک و نه به مستحق.  یاکردن ملک  یلعبارت است از زا

 تقلمنو  شودمی یو متلاش رسدمیساقط شونده به انتها  کهچون ؛شودمیساقط  حقبهبهمطال
 برداشتن حق ثابت است.  یاسقاط به معن یعنی ؛شودنمی

 یگرداهمباسقاط و سقوط  یو اصطلاح یلغو یکه معنا یدرس یجهنت ینبه ا توانمی بنابراین
ملک است و  یاکردن حق و  یلساقط کردن و زا یاسقاط به معنا یزربط دارند و در اصطلاح ن

واژه سقط است به معنای عوامل و اسباب  مسقطات خیار غبن نیز که از آن است. یجهسقوط نت
 پردازیم.سقوط خیار غبن است که اینک به شرح آن می

 مسقطات خیار غبن
ت بعضی از خیارا وسیلهبهکه بیان شد، اصل در بیع، لزوم است، ولی شارع مقدس  طوریهمان

معامله  تواندمیاین اصل و عام را تخصیص زده؛ یعنی اگر حق خیار آمد شخص ذوالخیار 
را فسخ کند و یا معامله را امضا کرده ارش بگیرد و... منتها گاهی همین حق خیار نیز  موردنظر

اگر کسی به خاطر جهل به صفات مبیع، مغبون واقع شد و بایع، مبیع  مثلا   شودمیساقط 



 تومان به او فروخت و یا اینکه مشتری بایع را فریب داد، در 411111تومانی را به  011111
؛ منتها این حق خیار قابل اسقاط است شودمیمواردی حق خیار برای مغبون ثابت  چنیناین

است  قابل اسقاط بنابرایندر توضیح تعریف خیار گفتیم خیار حق است نه حکم،  چنانچه)
حکم( و چون حق خیار قابل اسقاط است، در این تحقیق بر آن شدیم که مسقطات و  برخلاف

 ن را از دیدگاه شیخ انصاری و شهید ثانی بیان کنیم.عوامل سقوط خیار غب

 شیخ انصاری دیدگاهمسقطات از 

 اسقاط خیار غبن بعد از عقد
یکی از مسقطات مطرح در بحث خیار غبن، اسقاط خیار توسط مغبون، بعد از عقد است؛ 

 قطت خیاری( و...،برداشتم )اسیعنی اگر مغبون بعد از عقد بگوید: من از حق خیار دست 
اعمال خیار کند. حالا به دیدگاه شیخ انصاری  بعدازآنممکن است حق او ساقط شود و نتواند 

 پردازیم.و شهید ثانی می
شیخ انصاری، اول اسقاط خیار را به اسقاط قبل از ظهور غبن و بعد از ظهور غبن، تقسیم 

 ض، تقسیم؛ سپس اسقاط بعد از ظهور غبن را به اسقاط بدون عوض و اسقاط با عوکندمی
 ردازدپ؛ همچنین به بیان احکام اسقاط قبل از ظهور غبن میکندمینموده، احکام هریک را بیان 

 (111 - 481، صص 1ق, ج  4141)شیخ انصاری 

 اسقاط بعد از ظهور غبن
 اسقاط بدون عوض 

اگر مغبون، حق خیار غبن را بعد از ظهور غبن، بدون عوض اسقاط کند، دو حالت دارد: یا 
گاهاست؛ یا  آگاهمغبون، از مقدار و مرتبه غبن،   نیست؛ آ

  گاهاگر  باشد، اسقاط صحیح است. آ



  گاهاگر  بداند که متضرر شده باز دو حالت دارد: اجمالا  نباشد و فقط  آ
o غبنش هر مقدار که باشد ساقط کردم، گوید: یا در مقام اسقاط می

 این اسقاط صحیح است؛
o  اما اگر به گمان اینکه تفاوت، فاحش است اسقاط کند بعد معلوم

شود که تفاوت افحش است در این صورت دو احتمال مطرح است: 
؛ چون طیب نفس شودنمیممکن است بگوییم که خیار ساقط 

؛ چون خیار یک ودشمیندارد و ممکن است بگوییم که خیار ساقط 
 حق واحد بسیط است.

 اسقاط با عوض 

 باشد نیز حالات مختلف دارد: با عوضاگر اسقاط 
 عالم به مقدار غبن است؛ در این صورت اسقاط صحیح است. دقیقا  یک: مغبون 
علم به غبن دارد. در این صورت نیز  اجمالا  عالم به مقدار غبن نیست؛ اما  دقیقا  دو: مغبون 

 شق را بیان کرد:دو  توانمی
؛ در این صورت اسقاط کندمیدر مقام اسقاط، به اسقاط تمام مراتب تصریح  .0

 صحیح است.

 : اسقطتگویدمی مثلا  ) کندمی؛ اما به نحو اطلاق، اسقاط کندنمیتصریح  .4
 :شودمیاین صورت نیز به دو صورت دیگری منشعب  که خیاری(

 هم غبن متعارف باشد، اسقاط صحیح است. درواقعالف( بر غبن متعارف مصالحه کند و 
باشد در این صورت سه  غیرمتعارف، غبن درواقعب( بر غبن متعارف مصالحه کند؛ ولی 

 احتمال مطرح است:
  ماوقع لم یقصد و ما قصد لم یقع» کهچونمصالحه باطل است؛» 



  مصالحه صحیح و لازم است؛ چون خیار حق واحدی است و دارای
 حق کهوقتیه دارای افراد متعدده است( پس سبب واحد )تفاوت ک

 .شودمیساقط  همآنخیار ساقط شد، تفاوت 

  کهوقتیمغبون  کهچونمصالحه صحیح است به نحو متزلزل؛ 
 مثلا  کرد که در مقابل خیار مورد معامله؛ مصالحه کرد، گمان می

حالا معلوم شده که دو درهم یا بیشتر  کهدرحالیاست  درهمیک
 آید.این صورت غبن بر مصالحه پیش میبوده در 

 اسقاط قبل از ظهور غبن
تاکنون بحث از اسقاط خیار، بعد از بیع و پس از ظهور غبن بود، حالا بحث در این است که 

از  مشتری، پیش مثلا  اسقاط خیار غبن، پس از بیع و قبل از ظهور غبن، صحیح است یا نه؟ 
یارم را ام خمغبون شده درواقعیا بگوید: اگر « یاریاسقطت خ»آنکه بفهمد مغبون شده بگوید: 

 ساقط کردم، آیا چنین اسقاطی صحیح است؟
گوید: ظاهرا  مانع از صحت نیست )مقتضِی داند و میشیخ این قسم را مسقط می مرحوم

هم که موجود است که وجود غبن واقعی و معامله غبنی باشد(؛ البته سه مانع ذکر شده که شیخ 
 و آن موانع عبارت است از اشکالات ذیل: دهدمیجواب  هر سهاز 

 اشکالات
 اشکال اسقاط مالم یجب

اشکال این است اسقاط خیار قبل از ظهور غبن، اسقاط مالم یجب است؛ یعنی هنوز خیاری 
 ثابت نشده تا قابل اسقاط باشد و اسقاط نیز فرع بر ثبوت است و بدون ثبوت، معقول نیست.

 جواب اشکال

بستگی دارد که ظهور غبن کاشف عقلی باشد یا شرط شرعی، اگر کاشف عقلی باشد که 
است  ما وجبخیار غبن داشته و اسقاط آن از نوع اسقاط  همآنمفهومش این است که قبل از 



و هیچ محذوری وجود ندارد؛ ولی اگر غبن شرط شرعی برای حدوث « نه اسقاط مالم یجب»
ری است که هنوز خیا تصورقابلی نباشد در اینجا اشکال مزبور خیار باشد و پیش از آن خیار

 که در این فرض دهدمیتوانیم آن را ساقط کنیم؟ ولی شیخ جواب ثابت نشده پس چگونه می
که قبل از علم به غبن، « غبن واقعی و معامله غبنی»نیز اسقاط صحیح است؛ زیرا مقتضِی 

ر دو فقط شرط فعلی شدن آن، استقبالی و  موجود است و خیار، مسبب از غبن واقعی است
و همین مقدار که مقتضِی دارد کافی است که قابل اسقاط باشد  و پس از ظهور غبن است آینده

ید اندازد؛ البته دوتا مؤو فایده اسقاط، آن است که عقد مزبور را از مقتضی بودن برای خیار می
که این ابراء ذمه قبل از  افراط توسط ودعیدر صورت  دارامانت؛ مانند ابراء ذمه آوردمیهم 

دیگری برائت بایع از عیوب است  و حصول شرط مثل اسقاط خیار است؛ ولی صحیح است
گوید: این متاع را فروختم و اگر هر عیبی داشته باشد من ضامن نیستم که در متن عقد بایع می

ده و همه علما این برائت ذمه نیز قبل از علم به عیب، خیار عیب مشتری اسقاط ش اینجاکه در 
 و مسئله ما نیز از همین قبیل است. اندکردهبایع از عیوب را تجویز 

 اشکال اسقاط تعلیقی

اشکال دیگر این است که اسقاط خیار قبل از علم به غبن از نوع اسقاط تعلیقی است یعنی 
اند که مغبون داسقاط چیزی است که هنوز اصل وجود و تحققش معلوم نیست چون هنوز نمی

اولی در ایقاعات  طوربه؟ و تعلیق در انشائات، در عقود بالاجماع باطل است پس یا نهشده 
 مانند اسقاط خیار باطل است.

 جواب اشکال

جواب این است که تعلیق عقد و ایقاع دو نوع است: الف( تعلیق به اموری است که خارج از 
مثل تعلیق بیع به ورود مسافر و... این تعلیق مخل  مقتضای عقد و دایره انشاء و مفهوم آن باشد؛

 رواقعداست یعنی مسقط نیست؛ ب( تعلیق به اموری باشد که در مفهوم انشاء داخل هستند و 
که تعلیق هست و به زبان آوردند  درواقعو نفس الامر انشاء معلق به آن است، اشکال ندارد؛ زیرا 



کسی بگوید: اگر این صد تومان مال من باشد من صدقه  اگر مثلا  مانعی ندارد؛  همآنو تکلم به 
صدقه دادن مشروط به ملکیت است پس چه بگوید یا نگوید این  کهچون اینجادهم در می

تا صدقه صحیح باشد؛ بنابراین؛ این تعلیق  او باشدهم ملک  درواقعتعلیق هست؛ یعنی باید 
 اشکال ندارد.

وید: گاسقاط خیار موضوعش غبن واقعی است؛ لذا میفیه از قبیل قسم دوم است که مانحن
: ویدگمیمغبون شدم خیارم را ساقط کردم؛ این مورد نیز مثل آنجای است که بایع  درواقعاگر 
لیق و موارد، تع گونهایناین مبیع عیبی داشته باشد من بریئ الذمه باشم. پس در  درواقعاگر 

 خودش معلق است. اقعدرو کهچونآوردن ادوات شرط اشکالی ندارد 
 اشکال اکل مال به باطل

که اسقاط خیار، بعد از علم به غبن به دو قسم  طوریهمانیکی از اشکالات این است که 
تقسیم شد که گاهی مجانی و بدون عوض بود و گاهی با عوض، در این صورت )قبل از علم به 

عنی در صورت که در مقابل در شق دوم آن؛ ی بنابراینغبن( نیز این دو صورت متصور است؛ 
ی عوض کهوقتیمشتری  کهچون؛ شودمیعوض مصالحه کند، اشکال اکل مال به باطل مطرح 

زی تا مصالحه کند باید در مقابل، چی گیردمییک هزار تومان پول از بایع  مثلا   گیردمیرا از بایع 
اطل هم که درست نیست در آید و اکل مال به ببه بایع برسد و الا اشکال اکل مال به باطل می

 داند که عوضی باید؟ پس نمییا نهمغبون شده  واقعا  داند که که مشتری نمی ازآنجایبحث ما 
 مصالحه اشکال دارد. عنوانبه؟ به همین جهت اخذ درهم یا نهبه بایع برسد 

 جواب اشکال

مشتری چیزی را به مصالحه کردن حق مجهول و اسقاط آن حق  ـ 0ما دو راه در پیش داریم: 
بعدا  اگر معلوم شد غبنی  کهاینیک دست جوراب به بایع بدهد تا  مثلا  مجهول، اضافه کند؛ 

یا در کنار آن  ـ 4نبوده، مصالحه درست باشد و تومان در مقابل جوراب معامله شده باشد. 
را نیز اسقاط کند تا اینکه  هاآنس، خیار حیوان و... حقوق دیگری هم که دارد؛ مانند خیار مجل



در این فرض، درهم در مقابل دیگر  کهچوناگر بعدا  معلوم شد غبنی نبوده مشکل پیش نیاید؛ 
 .گیردمیحقوق قرار 

 شرط سقوط در متن عقد
یکی از مسقطات که در رابطه با خیار غبنی مطرح است، بحث اسقاط آن در متن عقد است به 

، مغبون شدی، خیار غبن درواقع چنانچهن صورت که بایع و غابن در متن عقد شرط کند که ای
نداشته باشی و مشتری و مغبون هم این شرط را قبول کند آیا در این صورت خیار غبن او )ولو 

؟ شیخ این عامل را مسقط خیار یا خیر؟ شودمیبعدا  بفهمد که مغبون شده( ساقط  کهاین
 «اسقاط مالم یجب، اسقاط تعلیقی و اکل مال به باطل»قبلی  گانهسهاشکالات داند گرچه می
 دشومیکه در مسقط قبلی دادیم این اشکالات رفع  هایجوابان باهمآید؛ ولی هم می اینجادر 
آید یعنی مانع اسقاط نمی اینجااشکالات که در بحث خیار مجلس مطرح است در  چنینهم

 نیستند.

 اشکال شهید اول
البته اشکالی را شهید اول در دروس مطرح کرده مبنی بر این اگر طرفین معامله در متن عقد رفع 

بایع به مشتری بگوید: اگر هم مغبون شدي خیار  مثلا  را شرط کنند؛ یعنی  رؤیتخیار غبن یا 
-نداشته باشی یا اگر بعدا  مبیع را دیدی که واجد اوصاف نبود، خیار نداشته باشی؛ شهید می

غرری است. سپس گفته: شاید میان خیار غبن  کهچونرماید چنین معامله از ریشه باطل است ف
در خیار غبن، رفع و ازاله غرر آسان است؛ زیرا با بذل  کهچونبتوان فرق گذاشت؛  رؤیتو 

جبران اوصاف  کهچونآسان نیست؛  رؤیتکرد؛ ولی در خیار  برطرفغرر را  توانمیتفاوت 
 ، آسان نیست.باشندمیکه مقصود از بیع  هاآنمفقوده و تحصیل 



 جواب شیخ
 توجیه کلام شهید

د فرمایناز لزوم غرر چیست؟ سپس می منظورشانکه  کندمیشیخ اول کلام شهید را توجیه 
 که الآنیعنی  ؛منظور شهید از غرر، غرر به اعتبار جهل به مقدار مالیت و ارزش مبیع است

هم مبیع به همین ثمن معین ارزش دارد  واقعا  داند که شرط سقوط خیار غبن شده مشتری نمی
به هر صفتی که  جهتازاین و یا کمتر از آن است؟ پس مقدار و اندازه مالیت مجهول است

دخیل هستند )صفات  شیءنیست بلکه جهل به صفاتی که در مالیت  و بطلانموجب غرر 
دار مالیت است و همین ن است پس در آنجا هم مناط جهل به مقکمی و کیفی( موجب بطلا

 .شودمیی معامله غرری روازاینفیه هم هست و مناط در مانحن
 نظر خود شیخ

ت؛ مبنی بر اینکه اقوی صحت بیع اس کندمی را بیانشیخ بعد از توجیه کلام شهید عقیده خود 
 و سخن شهید مردود است به دو دلیل: شودنمییعنی با شرط سقوط خیار، معامله غرری 

 جواب نقضی ـ 1
اگر مجرد جهل به مالیت و ارزش واقعی چیزی باعث غرری شدن و بطلان معامله گردد؛ پس 

به این  کنندمی، معامله و شب هرروزباید معاملات اکثر مردم باطل باشد؛ زیرا نوع مردم در 
خود را با ثمن المسمی که عقد روی آن واقع شده خریداری  یازموردنصورت که اجناس 

در اینجا هم شک در بطلان معامله است؛ ولی  بااینکهدانند؛ ؛ ولی قیمت واقعی را نمیکنندمی
ی نکرده است و سرش این است که این کار باعث غرری حکم به بطلان چنین معامله کسهیچ

جود عوضین یا جهل به صفات و... است که در . غرر، جهل به اصل وگرددنمیشدن معامله 
 نیستند. اینجا



 عدم صلاحیت حکم برای ساخت موضوع چنینهماشکال دور و  ـ 2
آید، مفهوم این کلام این است که اگر شرط شهید فرمودند: اگر شرط سقوط کنند غرر پیش می

یار، ست که اسقاط خآید؛ معنایش این اباقی باشد غرر، پیش نمی کماکانسقوط نکنند و خیار 
و این صحیح نیست؛  گرددمیخیار، موجب ارتفاع غرر  و اثباتموجب ثبوت غرر، شود 

 ذاتا  از آن معامله  نظرقطعخیار، یکی از احکام شرعی معامله صحیح است و باید با  کهچون
صحیح باشد تا بعد، خیار ثابت شود، پس ثبوت خیار، فرع صحت  ازهرجهتغرری نباشد و 

خواهید با ثبوت خیار، صحت بیع را درست کنید و بگویید: اگر خیار باشد است و شما میبیع 
؛ این یعنی صحت بیع هم فرع وجود خیار است شودمیرود و معامله صحیح غرر از میان می

 و این هم دور و باطل است.
دیگر اینکه خیار از احکام بیع صحیح است و موضوعش بیع صحیح است و هیچ حکمی 

؛ بلکه موضوع باید از خارج احراز شود تا حکم بیاید؛ پس کندنمیای خود موضوع درست بر
شرط  یاز ناحیه بنابراین؛ آورددرنمیی نیست و بیع را از غرری بودن ثبوت خیار مفید فایده

شرط  که گیریممی. تا اشکالی داشته باشد؛ پس نتیجه شودنمیسقوط کردن، معامله غرری 
 یکی از مسقطات باشد. تواندمیسقوط خیار غبن در متن عقد، 

 تصرف مغبون پس از علم به غبن
یکی از مسقطات این است که مغبون پس از اطلاع از غبن، در متاعی که به او منتقل شده 

که مالک از ملک خود  گونهآنتصرف نماید )تصرف ناقل، تصرف متلف، تصرف انتفاعی 
گاهی از ضرر، معامله خود را فسخ نکرد؛ ندکمیاستفاده  (. اگر مغبون، پس از اطلاع از غبن و آ

؛ زیرا شودمیبلکه شروع کرد به دخل و تصرف در مال که نزد او است، خیار غبن او ساقط 
چنین تصرفی نشانه رضایت او به ضرر و التزام او به بیع است و دلیل مسقط بودن این تصرف 

 سه چیز است:



 سقطیتدلایل م
 اطلاق معقد اجماع

علما اجماع دارند بر اینکه تصرف ذی الخیار، در مال که به او منتقل شده )تصرف مشتری در 
مبیع( به معنای اجازه و امضای بیع است و تصرفش در مال که از او به دیگری منتقل شده 

بلکه فعلی  ؛)تصرف مشتری در ثمن( به معنای فسخ بیع است؛ منتها اجازه یا فسخ قولی نیست
پس تصرف  شودمیاست و همین کافی است. این تعبیر اطلاق دارد و شامل خیار غبن هم 

 ، اجازه و امضای بیع و مسقط خیار او است.«انتقل الیه ما»مغبون در 
 عمومیت داشتن تعلیل

حدث حدثا فذالک رضا منه و لا ان أ»فرماید: میصحیحه ابن رئاب در بحث خیار حیوان، 
نبود شرط )خیار( را رضایت طرفین دانسته است و کاشف از رضایت را  و علت..« شرط له.

احداث حدث دانسته؛ یعنی اگر در مبیع، تصرفی نمود، این نشانه رضایت مشتری به معامله 
؛ پس همین حکم در خیار غبن هم «العلة تعمم»و  شودمیاست و به دنبال آن خیارش ساقط 

 .شودمیجاری 
 ل خیار غبن نسبت به تصرف بعد از علم به غبنعدم شمول دلای

فرض  کدامهیچ و اجماع ـ 4قاعده لاضرر؛  ـ 0فرماید: دلیل خیار غبن دو چیز است: شیخ می
 تصرف بعد از علم به غبن را شامل نیستند.

این قاعده فرض اقدام مشتری بر ضرر را شامل نیست و  کهچون شودنمیاما لاضرر: شامل 
ی مشتری به ضرر مالی هم همین حکم را دارد؛ یعنی رضایت که آمد خیار فرض رضایت بعد

چه از راه اقدام بر ضرر باشد )رضایت سابق( یا رضایت به ضرر قبلی و تحمل  شودمیساقط 
 آن )رضای لاحق(.



متیقن آن اکتفا شود )قدری متیقن فرضی است  قدربهاما اجماع: چون دلیل لبی است و باید 
 او را اما فرض رضایت صورت نگرفته باشد و مغبون راضی به غبن نباشد( که چنین تصرفی

در تصرف پس از علم به غبن، دلیل بر خیار غبن نداریم تا حکم به ثبوت  بنابراینشامل نیست؛ 
 آن کنیم.

عد و بیان اصل در مورد تصرف ب هاآنشیخ انصاری بعد از ذکر استثنائاتی از این دلایل و رد 
 که تصرف پس از کندمی گیرینتیجهاز علم در همه خیارات و استثناء خیار غبن از آن اصل، 

علم به غبن مسقط است؛ چون علامت رضایت مشتری به معامله است؛ پس ملاک رضایت 
وط قمشتری است هر تصرفی که کاشف از رضایت مشتری و مغبون به معامله باشد، موجب س

خیار غبن است و هر چیز که موجب رضایت او به بیع نباشد موجب سقوط خیار غبن نیست. 
 کنیم.اگر در چنین موردی شک کردیم استصحاب بقای خیار جاری می

تصرف مغبون در مالی که به دست او رسیده پیش از علم 
 به غبن

 وجبمعلم به غبن،  یکی از مباحث این است که تصرف مغبون )تصرف مخرج از ملک( قبل از
آید که ؟ از کلمات محقق و کساني متأخر از او به دست ميیا خیر شودمیخیار غبن  سقوط

 مسقط است و گفته شده که این قول مشهور است و نظر متأخرین نیز همین است.
نظر شیخ انصاری این است که این تصرف، مسقط خیار غبن نیست به همین جهت دلایل 

 :کندمیمسقطیت، به نفع مشهور، اقامه کرده بود، مطرح و رد  علامه را که برای

 دلیل علامه
با خروج متاع از ملک مغبون، امکان رد آن به غابن »گوید: علامه به نمایندگی از مشهور می

 .«شودمیخیار غبن او ساقط  درواقعوجود ندارد به همین دلیل، حق رد مغبون و 



 رد دلیل علامه
ش قابل مناقشه است؛ زیرا خیار غبن و هر خیار دیگری ظاهربهگوید: این استدلال شیخ می

مشروط به امکان رد عین نیست تا اگر چنین امکانی وجود نداشت، خیار هم ساقط شود؛ بلکه 
د و اگر ر کندمیگوییم اگر رد خود عین ممکن بود خود عین را رد می نهایتا  خیار هست؛  مطلقا  

؛ پس با عدم امکان رد العین هم خیار باقی است. رسدمینوبت به بدل  عین ممکن نبود
 :کندمی را رددلیل  هر سهو  کندمیشیخ، سه دلیل به نفع مشهور اقامه  بعدازاین

 دلیل اول
فاد فرماید: در مناپسند بود، شیخ می ظاهربهکه  ، توجیه استدلال علامه استدرواقعاین دلیل 

احتمال است: یک احتمال این است که دلیل بر خیار باشد؛ یعنی جواز حقی قاعده نفی غرر دو 
را دلالت کند و بگوید که لزوم معامله ضرری است پس برداشته شده و مغبون حق دارد که 
معامله را فسخ کند )از طرفی ویژگی حق آن است که قابل اسقاط باشد و نیز قابل انتقال به بدل 

کم ح عنوانبه؛ یعنی باشدمیل دیگر این است که دلیل بر جواز حکو احتما و ارث باشد و...(
رساند )قابل اسقاط نیست، قابل انتقال نیست و...( بلکه تابع موضوع شرعی جواز فسخ را می

حکم است از طرفي تا موضوع باشد حکم است وقتي موضوع برداشته شد حکم هم برداشته 
 رد کههمینزمانی هست که رد عین ممکن باشد و شود. قدر متیقن از جواز حکم شرعی تا مي

عین ممتنع شد، جای جواز رجوع و رد هم نیست. به این دلیل، مشهور و علامه خیار غبن را در 
 .دانندمیفرض تصرف ناقل و مخرج از ملک، مسقط 

ه مشتری ب چراکه؛ کندمیاشکال: اگر مغبون حقش ساقط شود و حق رد نداشته باشد، ضرر 
 تواند مبیع غبنی را رد کند.نمی الآنل داده ولی بایع پو

؛ اما موجب شودمیاگر حق رد داشته باشد درست است که ضرر مغبون جبران  جواب:
آن باید بدل به بایع برگردد و  جایبهاصل عین امکان رد ندارد و  کهچون؛ شودمیضرر بر بایع 



رر ض درنتیجهممکن است خود عین برای بایع اهمیت داشته باشد و  کهچوناین ضرر است؛ 
و مقتضای  کنندمیعدم رد( با ضرر غابن )از جهت رد( تعارض یا تزاحم  از جهتمغبون )

رد عین  کههمینجمع بین دو حق آن است که تا رد عین ممکن است، مغبون حق رد عین دارد و 
 .شودمیممکن نبود، کلا  خیار غبن ساقط 

 دلیل دوم عدم شمول لاضرر نسبت به اقدام بر ضرر
مغبون قبل از اطلاع از غبن و ضرر، چنین تصرف ناقل  کهوقتیدلیل دوم مشهور این است که 

به این معنا است که او به ضرر راضی شده و خودش به ضرر اقدام  دهدمیو یا متلفی را انجام 
ن، به عدم غب اطمینانکرد و پس از تحقیق می کرد و در مورد مبیع،کرده است؛ )و الا صبر می

کرد.( قانون لاضرر نیز ولو اینکه بر جواز حقی دلالت کند، صورت اقدام بر ضرر را تصرف می
 .ودشمیبه خاطر تصرف مغبون و اقدام او بر ضرر، خیار غبنش، ساقط  جهتو ازاینگیرد نمی

 دلیل سوم اجماع
 . شهید ثانی آن را نقل کرده.شودمیوجب اسقاط خیار غبن اجماع داریم بر اینکه این تصرف، م

 جواب سه دلیل

 0201)شهید ثانی  کندمیرا رد  هاآنشهید اول در کتاب لمعه به مشهور اعتراض کرده و حرف 
شهید را پذیرفته به توضیح دیگری آن را مطرح  و شیخ انصاری نیز استدلال (211، ص 3ق، ج 

 :کندمی
مبنای استدلال اول را تخریب  درواقعشد )همان ضرری که قبل از تصرف موجب خیار می

که قانون لاضرر دلیل بر خیار و جواز حقی است نه جواز حکمی( پس از تصرف مغبون  کنندمی
نیز موجب خیار است و مناط وجود ضرر است که هست و اینکه در استدلال دوم سخن از 

واقعی  کالا را به قیمت واقعا  بوده، درست نیست؛ زیرا مشتری جاهل به خیال اینکه  بر ضرراقدام 
رد؛ کدانست مغبون شده هرگز چنین اقدامی نمیو الا اگر می کندمینتقل خریده، به دیگری م

 پس تصرف جاهلانه علامت اقدام بر ضرر و التزام به ضرر نیست.



 ،درهرحالو اینکه در ضمن دلیل اول، سخن از تعارض دو ضرر مطرح شد، ناتمام است و غابن 
از  ر متاع مثلی بوده، مغبون پسمتضرر نیست تا ضررش با ضرر مغبون معارض باشد؛ زیرا اگ

در معرض  کههمیننیست و اگر قیمی بوده،  و ضرری دهدمیفسخ معامله، مثل آن را به غابن 
ضی ش نیست و به قیمت راموردنظربیع قرار داده و به مغبون فروخته، دلیل آن است که خود عین 

غابن متضرر نیست تا ضرر  درهرحال کندمیو بلکه طالب آن است و قیمت واقعی را به او رد 
رر اگر ض ویژهبهو تنها مغبون متضرر است و حق دارد رد کند،  او معارض با ضرر مغبون باشد

متاع دو درهمی را به بیست درهم فروخته باشد که صد  مثلا  مغبون خیلی زیاد و افراطی باشد )
 در صد به ضرر مغبون است.(

د اول نیکو و خوب است و تصرف مذکور فرماید: انصافا  فرمایشات شهیسپس شیخ می
موجب سقوط خیار غبن نیست مگر اجماعی بر سقوط باشد که شهید ثانی در شرح لمعه این 

 . شیخ انصاری نیز به کلام شیخ انصاری(144، ص 3ق، ج  4141)شهید ثانی  حاشیه را زده
گوید: ما در این مورد اجماعی نداریم؛ زیرا در صدر این امر رابع دانستی که ی زده و میحاشیه

 ظرازنباید گفت:  درنتیجهاین مطلب در کلام قدما عنوان نشده تا مطلب اجماعی شود.  اصلا  
قاعده و عموم نفی ضرر، تصرف کذایی چون از روی جهل به غبن بود موجب سقوط خیار غبن 

 کنیم.شک از استصحاب بقای خیار استفاده می برفرض نیست و

 متفرقه مسائل
را اجاره دهد )و بعد از اجاره دادن بفهمد مال مورد  ی: اگر مغبون، مال غبنسؤال .0

 یر؟خ یارا دارد  یعاجاره، حکم ب ینا یابوده( آ یدهخر یغبن صورتبهاجاره را 
 : دو قول است:جواب

اجاره،  یانچون پس از اجاره تا پا ؛شودمیساقط  رشیاحق خ یعنی؛ شودمی( ملحق الف
 امکان رد وجود ندارد.



ر و د یستاست؛ چون اجاره، تصرف مسقط ن یباق یارشحق خ یعنی؛ شودنمی( ملحق ب
 .یمکنیتمسک م یارخ یبه اصل بقا یقنقدر مت یرغ

 فرع: دو
 یمتوانمی، موجود است )و ردّ  یارکند، حق خ یدا( اگر بعد از اتمام اجاره، علم به غبن، پالف

 (.یمفسخ را استصحاب کن یارحق خ یلاضرر تمسک کرده، اصل بقا قاعدهبه
فروخته بود و بعد از فسخ معامله دوم، علم به  او راکه  یحکم، در مورد مال غبن ین( همب

 است. یجار یزکند ن یدابودن معامله اول، پ یغبن
 ؟است یعبه غبن، در حکم ب ز علم مغبونقبل ا یع،امتزاج و مخلوط کردن مب یاآ .4

: یل؛ ج( تفصمطلقا   شودنمی؛ ب( ملحق مطلقا   شودمی: سه قول است: الف( ملحق جواب
 .یرو الا خ شودمیاگر امتزاج، موجب استهلاک باشد، ملحق 

 لشیدل و است یاربه سقوط حق خ قائل درنتیجهمطلق را قبول دارد و  طوربهالحاق  شیخ،
 ( و شرکت، مانع ردیگرمال با مال د ین، )شرکت اشودمیاست که امتزاج، سبب شر کت  ینا

 بود. ینهم )بنا به قول مشهور( امتناع رد ع یارو ملاک سقوط خ شودمیبه غابن  ینع
 ؟یا خیر شودمی یعکند، ملحق به ب ییرد مغبون تغنزدر  یناگر ع .3

 :جواب
باشد، به  هیصاگر به نق یادهبه ز یادر نزد مغبون  یناست؛ مثل لاغر شدن ع یصهبه نق یا تغییر،

 باشد سه حالت دارد: یادهبه ز ییر؛ اما اگر تغشودمیساقط  یارشو حق خ شودمیملحق  یع،ب
 یحکم یادی. ز1 در نزدش چاق شده ینع اینکهمثلاست؛  یو خارج ینیع زیادی یا .4 

بوده  یهم حکم یادهز .3 داده؛ یادعبد بوده و به او کتابت  یاده را رنگ کر ینع اینکهمثل ؛است
 .ینیو هم ع



است؛ اگر موجب شرکت شود، حق رد، ساقط  ینیع یادیقسم اول و سوم، چون ز در
 ندکمیرد  یایش،را با مزا یناگر موجب شرکت نشود، ع و ؛ چون شرکت، مانع رد استشودمی

 یع( حق رد محفوظ است، پس ملحق به بیحکم یادیاما در قسم دوم )ز ؛گیردمیو ثمن را 
 .شودنمی

 ودشمیموجب شرکت  ی،هم به قول یحکم یادیاست که ز یناشاره به ا ی،در پاورق ملفتأ
 و مانع رد است.

 به بعد، بحث در تصرف غابن است. ازاینجابحث در تصرف مغبون بود،  ینجاا تا

 ؟شودمیگونه تصور چ ی،تصرف غابن در مال غبن
د پانصد گوسفن یعنیبخرد؛  یغبن صورتبه یعرا از با یمال ی،است که مشتر ینبه ا تصورش

 کهونچمغبون؛  یع،غابن است و با ی،مشتر ینجاهزار تومان بخرد، در ا یصدرا به س هزارتومانی
 گوسفند را قبل از اعمال ین)غابن( ا یصورت، اگر مشتر یناطلاع نداشته، در ا یمتاز ق یعبا
( یعبامغبون ) یارحق خ یابفروشد، محل بحث است که آ ی( به شخص ثالثیع)با غبونم یارخ

 ؟یا خیر شودمیساقط 

 :جواب
و در  شودنمیمغبون  یاراست که تصرف غابن موجب سقوط خ ینا یمورد اصل اول ینا در

 .یمکنیمغبون تمسک م یارحق خ یبقا بصورت شک، به استصحا
کدام حکم خاص خودش تصرف غابن حالات مختلف دارد که هر یم،که بگذر یاز اصل اول اما

 را دارد:
 اینکهلمثباشد؛  یربه غ یکتصرف غابن، مخرج و ناقل به نقل لازم به نحو تمل .0

 بفروشد. یگریبه د یدهخر یغبن یعرا به ب یوانح



 مثلا   ،یربه غ یکبه نحو فک ملک، نه تمل یتصرف، ناقل به نقل لازم بوده؛ ول .4
 مغبون، وقف کرده. یاررا قبل از اعمال خ ینع

 یاردو صورت؛ چون نقل ملک صورت گرفته، اگر مغبون، مطلع از غبن شد، حق خ ینا در
 سه وجه است: یارشاعمال خ یفیتفسخ، دارد؛ اما در مورد ک

 ( باطل کند.یارخ( مغبون، تصرفات غابن را از حالا )زمان اعمال الف
 ( مغبون، تصرفات غابن را از اصل و اساس، باطل کند.ب
 یردگرا ب ین( مغبون، حق ندارد، تصرفات غابن را باطل کند؛ بلکه فقط حق دارد بدل عج

 (.یردآن را بگ یمتبود، ق یمیو اگر ق یردبود، مثل آن را بگ ی)اگر مثل

 وجه هر سه دلایل
متاع، متعلق حق مغبون بوده و حق او محفوظ است؛  ی،از طرف: ینحقّ  ینجمع ب بند الف( دلیل
غابن، مالک  یگر،کند؛ از طرف د یارپس از ظهور سبب )علم به غبن( اعمال خ تواندمیپس 

اطل ب یشهتصرف او از اصل و ر ییمندارد که بگو یلبوده و در ملک خودش، تصرف کرده و دل
 است.

 یتملک الآناست و  یرصورت گرفته که متعلق حق غ ی: عقد غابن در متاعاولا  بند ب(  دلیل
است. اگر امضا  یارو ملک متزلزل هم زمام امورش، به دست ذوالخ متزلزل، واقع شده نه مستقر

 .شودمیباطل  یشه،و الا از ر شودمیکرد، مستقر 
آن  اشلازمه یریمابطال تصرف غابن، از زمان اعمال حق، بگ ی: اگر فسخ مغبون را به معناثانیا  

ت که فسخ آن اس یمقتضا کهدرحالیرجوع کند  یدجد یاست که پس از فسخ، مغبون به مشتر
 را فسخ کند؛ پس احتمال دوم درست است. یبه غابن رجوع کند و معامله اول

 یچو لازم است و ه یحاست که تصرف غابن، صح ینهم است، ا یخبند ج( که نظر ش دلیل
 یار،خال یذ یرخواهد آمد که تصرف غ یارات: در احکام خاولا  : ایرز یست؛تزلزل آن ن یبرا یلیدل



 اریحق خ ینکها ی)بر مبنا یستو لازم است و قابل به هم زدن ن یحصح یگرید یاردر مدت خ
ظهور غبن،  از یش: پثانیا   یرد؛( پس مغبون فقط حق دارد بدل را بگیننه ع یردبه عقد تعلق بگ

 یگریآنچه مانع تصرف د کهدرحالیندارد )گرچه اصل حق از اول آمده(  یفعل یارمغبون خ
ه و غابن معامل یامدههنوز ن یو سلطنت فعل ییاست نه اقتضا یو سلطنت فعل یارخ شودمی

غبن،  یا یبکه قبل از ظهور ع :فقها فرمودند یب،غبن و ع یارجهت در خ ینانجام داده به هم
ق اخذ فقط ح یار،مغبون، پس از اعمال خ بنابراین یست؛ن نتصرف، نافذ است و قابل به هم زد

 بدل دارد نه ابطال نه صرف.
نموده که مانع از رد  یتصرف یرا از ملک خود خارج نکرده؛ ول ینغابن، ع  .3

: و کذا الحکم که در یدفرمایم یخرا مستولده کرده. ش یزکن مثلا  است  ینع
 ینه در آن است؛ ب( هماحتمال گذشت هر سهدو احتمال است: الف(  ینا

 .شودمی ی، جاراینجااحتمال اخذ بدل، در 
ست و ا یسبب یارمقدم باشد، چون حق خ یلادمغبون بر حق است یاراحتمال دارد، حق خ البته

 را دارد. یزمقدم است؛ پس حق فسخ و استرداد کن یبر مسبب یحق سبب
 کهاینمثلو متزلزل، نه لازم؛  یزبه نقل جا یغابن تصرف ناقل، انجام دهد؛ ول  .2

 یزن ینجابفروشد. در ا یگریبه شخص د یاریخ یعبه ب یارا هبه کند  یعمب
 زیشق ن ینحکم ا یاز عبارات قبل»است که گفته:  دوپهلوعبارت مصنف 

 صورت یا باشدرا اراده کرده  یممکن است که سه صورت قبل« شودمیروشن 
 .( رااخذ بدل) یراخ

 :اشکال
را رد کند؛  ینمعامله دوم را فسخ کند و ع تواندمیاست و غابن  یزصورت که عقد جا ینا در

 ید؟کشیبدل را وسط م یو پا یدکنیپس چرا احتمالات گذشته را مطرح م



( ثالث و شخصمعامله )غابن  ینمعنا است که فقط طرف ینو متزلزل بودن به ا یز: جاجواب
 یزااست و نسبت به او نقل ج یمعامله، اجنب ینحق فسخ معامله را دارند نه مغبون که نسبت به ا

 هم مثل نقل لازم است.
به  نیفسخ شود و خود ع یدبا ( حتما  یاریخ یعبود )مثل ب یز: اگر نقل جایثان یدشه نظر

ار را انجام دهد و اگر حاکم ک ینحاکم شرع، ا یدبا برنگرداندرا  ینو اگر غابن ع مغبون برگردد
 .دهدمیکار را انجام  یننبود، خود مغبون، ا

 :یثان یدشه یاز ادعا یخش جواب
 :یستخارج ن یر،از دو حالت ز یکیفسخ معامله توسط مغبون، از  معنای

 .آیددرمیدر ملک او  یعب( بدل مب ؛آیددرمیبه ملک مغبون  یعاست که خود مب ینا یا( الف
به فسخ معامله دوم  یازیاست و ن یزو جا یدانفساخ عقد جد اشلازمهمراد باشد؛  یاول اگر

 مغبون. و یا حاکم شرع یاکه فاسخ، غابن باشد  ییمندارد تا بگو
او  یمیندارد که بگو و دلیلی شودمی؛ پس از فسخ، مغبون مالک بدل باشدمیمراد، دو اگر

هم  ینا یول یریم؛بگ یلولهبدل را از نوع بدل ح ینکهرجوع کند؛ مگر ا ،عینبهحق دارد از بدل 
و فقط طرف، حق انتفاع دارد و  شودنمیطرف، مالک بدل  یلوله،در بدل ح یراز یست؛درست ن
غبون، م یه،فدر مانحن کهدرحالی ؛گیردمیرا  ینو ع کندمیبدل را مسترد  ین،دا شدن عیپس از پ

 .یستدرست ن یثان یدشه یاست و فتو الفارقمع یاس،؛ پس قشودمیمالک بدل 

 مسقطات خیار غبن از دیدگاه شهید ثانی
یه ایشان در کتاب الروضة البه شودمیاز دیدگاه شهید ثانی بررسی  خیار غبندر ادامه مسقطات 

، ص 3ق، ج  0203)شهید ثانی و مسالک الإفهام  (13 - 11، ص 4ق، ج  0201)شهید ثانی 
 به این موضوع پرداخته است. (412 - 413



 بذل تفاوت توسط غابن
جب ؛ گرچه موشودنمیبه نظر شهید ثانی بذل تفاوت، توسط غابن سبب اسقاط خیار غبن 

 ثابت شده بود. قبلا  . دلیل عدم اسقاط هم استصحاب خیار است که شودمیفسخ منتفی 

 اسقاط خیار با توافق طرفین )مع العوض(
ن با تراضی طرفی هاآنبه نظر ایشان این اسقاط صحیح است؛ مانند سایر خیارات که اسقاط 

مطلق، اسقاط مع العوض را مطرح کرده که این اطلاق، شامل  طوربهصحیح است. شهید ثانی 
ر متن د توافقشاناطلاق دارد نسبت به  چنینهم و شودمی بعدازآناسقاط قبل از علم به غبن و 

 عقد و توافق بعد از عقد.

 با تصرفاسقاط 
ار یمطلق مسقط خ طوربهو مثل مشهور، تصرف را  کندمینظر مشهور را ذکر  ،شهید ثانی اول

داند؛ مگر اینکه متصرف، مشتری مغبون باشد و مبیع را نیز از ملک خود خارج کرده باشد نمی
دلیل سقوط در این مورد نیز همان دلیل مشهور است  . وشودمیدر این صورت خیارش ساقط 

ذکر کردیم و گفتیم مشتری در این صورت قدرت بر رد عین ندارد به خاطر اینکه مبیع  قبلا  که 
گوید این نظر شهید اول در سایر و به کسی دیگر منتقل شده یا مستولده شده و... بعد میاز ا

و  کندیمکتبش نیز است؛ سپس مطابق کتاب لمعه نظر خود و شهید اول را در مورد استثنا ذکر 
تری مش کهدرصورتیگوید در این حکم استثنا شده اشکال است؛ یعنی اگر ما تصرف را می

تصرف مخرج انجام دهد، سبب سقوط حق خیار بدانیم، ضرر به مشتری پیش مغبون باشد و 
ی شده نیز با روایت لاضرر نف و ضررآید البته اگر مشتری، جهل به غبن یا خیار داشته باشد می

این خیار سند بخصوصه ندارد؛ شهیدین  کهچونبلکه لاضرر مستند خیار غبن است؛ 
گویند: پس در این صورت ممکن ، میکندمیر مشتری که حکم به عدم اسقاط حق خیابعدازاین



است بگوییم: که مشتری حق فسخ دارد؛ منتها ملزم است که اگر مبیع قیمی بود قیمت آن را 
د که اگر مبیع را تلف کند یا مستولده کن طوریهمانبپردازد و اگر مثلی بود مثل آن را بپردازد؛ 

 نیز حکم همین است.
اگر مشتری متصرف باشد و بایع مغبون، در این صورت نیز به فسخ معامله توسط  چنینهم

؛ البته اگر بخواهد و مشتری باید مثل را به بایع بدهد اگر مثلی بود یا قیمت شودمیبایع، حکم 
را بدهد اگر قیمی بود. در این حکم در هردو صورت تصرف مخرج مشتری یا تلف شدن عین 

ت. بعد ین اسوسط مشتری چه مغبون مشتری باشد چه بایع جمع بین حقّ یا مستولده شدن آن ت
 را به هم ضرب هاآنکه در این صورت همه  کندمیشهید ثانی برای تصرف، صور مختلف ذکر 

 درآوردهمورد آن را  314گذرد و من در یك حساب مسئله می 311از مسئله بلکه  111کنیم از 
 لیطورکبهرا  هاآنشهید ثانی احکام تعدادی از  بعدازآن ودشمیدر جدولی نوشتم که ذیلا  ذکر 

کامل  طوربهگوید: این صور چون خیلی زیاد است احکام آن در کلام علما و می کندمیذکر 
 ذکر نشده است.

ارش نیز برای رعایت اختصار اشاره کلی به احکام ذکرشده توسط شهید ثانی در این گز
 .گرددمیطه ارائه بعد جداولی در این راب شودمی

 گوید: مغبون یا بایع است یا مشتری:می طورکلیبهشهید ثانی 

 بایع مغبون باشد
گر عین موجود ا بنابراین؛ شودنمیساقط  مطلقا  اگر مغبون بایع باشد، خیارش با تصرف مشتری  

و اگر تغییری در صفت آن ایجاد کرده بود  گیردمیدر آن ایجاد نشده بود، آن را  و تغییریبود 
زیادی قیمت شده  باعثو اگر تغییر  گیردمیو آرد را  دهدمیمانند آرد کردن گندم، اجرت آن را 

، به نسبت قیمت و اگر تغییر زیاده عینیه بود مثل غرس درخت شودمیبود مشتری با بایع شریک 
 ه درخت را بکند و ارش بدهد یا باقی بگذارد وو مخیر است بین اینک گیردمیبایع عین مبیع را 



 و نقیصه بود مخیر است بین عدم فسخ و فسخ و اخذ مبیع مجانا   بهو اگر تغییر  اجرت بگیرد
و امتزاج نیز به مساوی یا اردأ بود، مخیر است بین عدم  اگر تغییر به امتزاج و مخلوط کردن بود

اما اگر امتزاج به اجود بود چند و ؛ شودمیو فسخ که در این صورت اگر بخواهد شریک  فسخ
رود )عدم سقوط خیار، شریک شدن به نسبت قیمت و یا رجوع به صلح( اگر جه احتمال می

نباشد حکم معدومه را دارد که رجوع به قیمت  یصتشخقابلامتزاج به غیر جنس بود طوری که 
خارج کرده بود یا مستولده کرده  اگر آن عین را به عقد لازم از ملکش چنینهم. شودمییا مثل 

 .گیردمیبود مثل یا بدل را 
 ردو اگر ادامه پیدا نک کندمیسپس اگر مانع ادامه پیدا کرد حکم سقوط خیار نیز ادامه پیدا 

میرد یا ولد ب درآیدبه ملک مشتری  دوبارهمبیع  مثلا  گرفتن،  عوضبهو زایل شد قبل از حکم 
حق بایع با خروج عین  کهچوناخذ عین و احتمال عدم اخذ؛ : شودمیو...دو احتمال مطرح 

ر باشد د عوضبهاما اگر عود ملک بعد از حکم  گرددبرنمی دوبارهاز ملک مشتری باطل شد و 
تواند رجوع کند چون حقش دو وجه است. یک وجهش این است که نمی عینبهرجوع بایع 

 رجوع کند چون بدل، بدل حیلوله بوده. تواندمیباطل شده و وجه دیگر این است که 
 مشتری به بیع خیاری مبیع را از اینکهمثلاست  فسخقابلباشد که  چیزهایاگر ناقل از 

ر و اگ شودمیملکش خارج کرده باشد در این صورت حکم به فسخ معامله مشتری و اخذ عین 
افع . اگر منکندمیه را فسخ اگر حاکم نبود مغبون معامل کندمیمجبور  او راامتناع کرد، حاکم 

ند را فسخ ک خودشانمعامله  تواندمیاجاره داده بود بایع  مثلا  عین را از ملکش خارج کرده بود 
ولی حق فسخ  شودمیو منتظر زمان انقضای مدت بماند؛ ولی عین از حین فسخ، ملک بایع 

حق فسخ دارد. در تمام موارد اجاره را ندارد و اگر عین را به نقل جایز منتقل کرده باشد، بایع 
فوق در صورت بایع حق فسخ دارد که در ثمن تصرف مانع از رد انجام نداده باشد و الا خیار 



 و شودمیتصرف کند خیارش ساقط  عینبهکه اگر مشتری  طوریهمان شودمیبایع ساقط 
 .گیردمییمت را تواند ثمن را پس بگیرد؛ اما اگر احتمال سقوط خیار مطرح شود، مثل یا قنمی

 مشتری مغبون باشد
عین ثمن  پس اگر مطلقا   شودنمیبا تصرف بایع در ثمن ساقط  باشد خیارشاگر مغبون مشتری 

یا ثمن آن؛ اما اگر مشتری به  مثلبهو اگر عین موجود نبود  کندمیمراجعه  عینبهموجود بود 
ص عینمبیع تصرف کرده باشد و تصرف از نوع تصرف مخرج از ملک یا   مانع از رد نبود و منقِّ

آن عین را رد کند و ثمنش را پس بگیرد اگر  تواندمیو  شودنمیهم نبود، حق خیارش ساقط 
به اسقاط خیار مشتری بود و  قائلهم ذکر کردیم که مشهور،  قبلا  تصرف مانع و ناقل بود، 

شهیدین اشکال کردند و حکم به ابقای خیار کردند؛ منتها گفتند یا ثمن یا قیمت را به بایع 
 پردازد؛ چنانکه شیخ انصاری نیز استدلال مشهور را رد کرده بود.می
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